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مدتی می شــود که پذیرای گفت و گوی کتبی اســداالله بادام چیان، دبیر کل مؤتلفه و مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه «شرق» هســتیم. در این مدت بی شک برای ما یکی از بهترین 
اتفاقات رســانه ای رقم خورد و آن هم اینکه در روزنامه  «شــرق» و میان دو طیف فکری مختلف، تعاملی جدی و بدون روتوش صورت گرفت و بر همین اساس ما می توانیم بر خود ببالیم 
که در پاسداشــت گفت و گو حرکت کرده ایم. از همین منظر نیز همواره از صاحب نظران با ایده ها و اندیشــه های مختلف دعوت کرده ایم که «شرق» را مأوای گفت و گو بدانند و برای ایرانی 
ســربلندتر، میزبانی ما را در گفت و گو بپذیرند. چون معتقدیم فرهنگ گفت و گو به عنوان یکی از ابزارهای زیربنایی توســعه نقش ویژه ای در پیشــرفت و ساماندهی مسیر رشد ایفا می کند. 
به همین خاطر قطعا روند ترویج گفت و گو را ادامه خواهیم داد تا در فرایند توســعه گامی هرچند کوچک برداشــته باشیم. گفت و گوی مهدی رحمانیان و اسداالله بادام چیان نیز دقیقا به 
نقطه ای رســیده است که قصد دارد از این مرحله به بعد با عبور از کنار چالش های سیاسی به طرح بحران ها و مشکلاتی بپردازد که می توانند پروژه پیشرفت را در ایران کُند و مختل کنند. 
یافتن راهبرد برای غلبه بر این موانع نیز باید دغدغه ادامه این گفت و گوها باشد. بادامچیان معتقد است در ایران مشکل داریم اما بحران نه، رحمانیان نیز می گوید اسم موانع هرچه باشد 

اگر برطرف نشوند می توانند برای ایران آسیب زا باشند. متن گفت و گوی مکتوب دبیر کل مؤتلفه با مدیرمسئول «شرق» را در ادامه می خوانید:

چهارشنبه
۲۵  بهمن ۱۴۰۲

سال بیست ویکم      شماره ۴۷۷۲

جناب آقای رحمانیان، مدیرمسئول محترم روزنامه شرق
با سلام

از ارســال پاســخ به نامه یازدهم و نیز از چاپ دو نامه من و شما در روزنامه مورخ 
۹/۲۵ نیز تشکر دارم.

نظر شــما بر صراحت کلام امری  پســندیده اســت، این نظر من هم هســت. لذا به 
صراحت نظراتم را درباره اصلاحات نوشــتم. انتظار داشــتم حضرت عالی هم نظرات 
خودتان را درباره جریان اصلاحات و اصلاح طلبی به مفهوم یک جریان و تجمع سیاسی 
بنویسید و اگر نظر مرا صحیح نمی دانید توضیح دهید تا خوانندگان محترم و نسل جدید 
و آینده با نظرات و منطق و اســتدلال بنده و شما درباره اصلاحات و اصلاح طلبان آشنا 
شــوند. ولی اختیار با شماست. من اصراری ندارم خوشحال هم شدم که در چاپ نامه 
اخیر در روزنامه مورخ ۹/۲۵ عنوان کرده اید (به نفع حل مشکلات، از گذشته عبور کنیم) 

من هم کاملا موافقم.
البته در پاسخ اخیر شما چند نکته وجود دارد که نیاز به توضیح دارد، این توضیحات 
را می دهم و بعد هم درباره مشــکلات و راه حل های آن صحبت خواهم کرد و شــیوه 
جدید را بر حسب خواست شما پیگیری می کنم و از گذشته ها و متون نامه ها می گذرم.

ابتدا درباره نامه حضرت عالی:
۱.نوشــته اید اصلاحات با دو گروه مخالف قسم خورده مواجه بوده و مواجه هست. 

یکی از آنها که جریان اصلاح طلبی را مانعی برای پایان کار جمهوری اسلامی دانند
۲. شما و هم فکرانتان (مقصود بنده و هم فکران بنده است)

این پاسخ عجیبی است لطفا توضیح دهید.
چه کســانی هســتند که جریان اصلاحات را مانع برای پایان کار جمهوری اسلامی 
می دانند لطفا برای شفافیت نام ببرید. در بخش ما و جریان ما معلوم است که ما جریان 
اصلاحــات دوم خردادی و اعتدالی را قبول نداریــم و آن را جریانی با تفکر رو به غرب 
می دانیم و مطابق با دیدگاه ها و نظرات اسلام امام خمینی (ره) و فقاهت و اصل امامت 
و ولایت نمی دانیم و عملکرد این جریان را مضر و مشکل آفرین یافته ایم. همین طور که 
من در نامه هایم شرح دادم ولی مخالف شما نیستم، بلکه همواره شما را تحمل کرده و 
خواسته ام که جریان اصلاحات به آغوش ملت برگردد. یازده نامه من نیز بهترین شاهد 
و گواه است و خوشحالم که این نامه ها در محتویات شرق هم اثر داشته است. من هم 
قبــول دارم که هر کســی نامه ها را بخواند با تفکر و منطــق و نگاه و نگرش امثال ما و 
اصلاح طلبان تا اندازه خوبی آشنا می شود. درباره اینکه ما چه هستیم و چه کارنامه ای 
داریم و مؤتلفه چه کرده اســت؟ این هم روشــن اســت. مؤتلفه اسلامی از سال ۴۱ در 
خدمــت امام خمینی (ره) در برابر توطئه براندازی اســلام از طرف آمریکا و انگلیس و 
اصلاحات ملوکانه محمدرضا شاه حضور یافته و به نظر امام خمینی (ره) در اردیبهشت 
۴۲ به صورت تشکیلاتی فعال شده و در جریان های فیضیه و ۱۵ خرداد و کاپیتولاسیون 
آمریکایی شاه و فعالیت های مبارزاتی در کشور و در زندان های مخوف شاه و نیز مدیریت 
راهپیمایی های سال های ۵۶- ۵۷ و در کمیته استقبال امام نقش مؤثر داشته است که 

در تاریخ انقلاب اسلامی آمده است. پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی نیز در همه صحنه ها کار بدون چشمداشت داشته 
و از مفاســد و رانت هــا و سوءاســتفاده ها و اختلاس ها و 
امور غیراخلاقــی در یاران مؤتلفه نمی توان چیزی یافت و 
عناصر و اعضای آن هرجا بودند خدمت صادقانه داشتند 
و شــهدای فراوانی را تقدیم کردند. در مشکلات اقتصادی 
آنها دســتی ندارند به اقتصاد ســرمایه داری، اقتصاد آزاد، 
اقتصــاد و عرضه و تقاضا، اقتصاد بــازار عقیده ندارند و با 
اقتصاد چپ و سوسیالیســتی و کمونیســتی مخالفند، به 
اقتصاد اسلامی اعتقاد دارند که این جانب در کتاب اقتصاد 
اسلامی به بیان ساده شــرح دادم. برای پیشرفت و اقتدار 
و عزت نظام جمهوری اســلامی و حل مشــکلات و کمک 
به محرومین و آسیب دیدگان در حوادث طبیعی و سعادت 
ملــت بزرگ ایران همواره کوشــیده اند ولــی ذهنیت های 
غلــط و التقاطی مثــل مهندس موســوی و چپ گرایان و 
غرب زده ها نگذاشتند تلاش های آنان برای زندگانی ساده و 
مرفه اسلامی به ثمر برسد. و همواره مورد تهاجم و تهمت 
آنان قرار داشــته اســت و دارد ولی پاکی و صداقت یاران 
مؤتلفه باعث شــده که توده مردم و بزرگان کشــور همه بر ســلامت و خدمت مؤتلفه 
گواهی می دهند ما از هر خدمتی از هر طرف و هر کس و هر جریان باشد احترام داریم. 
همان طور که از جزوه شرق درباره ایران باستان تشکر کردیم در مرور به گذشته هم نفی 
افتخارات گذشــته ایران را نمی کنیم. و از این رو از هخامنشیان صحبت کردیم که دلیل 
نمی شــود که آن نوع از حکومت را برای جامعه ما مفید بدانیم. ما حکومت و نظام و 
برنامه های اسلامی را قبول داریم. حکومت و نظام غرب را از جمله لیبرال و دموکراسی 
کاپیتالیستی را مربوط به غرب می دانیم. قانون گذاری غربی ها چون خدا را کنار زده اند و 
فرامین خداوند متعال و شرح انبیا را کنار گذاشته اند برای ایران و تمدن چند قرنی ایران 

و ملت مسلمان مفید نمی دانیم.
قانون قرآن و اســلام و قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی را قبول داریم و مثل 
تقی زاده اصلاحاتی غرب زده فکر نمی کنیم که ایرانی اگر بخواهد متمدن شــود باید از 
موی ســر تا ناخن پا فرهنگی (غربی) شود. ملاحظه می فرمایید که موضوعات را برای 
خوانندگان شما روشن ساخته ایم. درباره مبانی افکار ما اکنون هم معتقد به تمدن نوین 
اســلامی، جامعه نمونه اسلامی، دولت کریمه اسلامی هســتیم که با تحول و تکامل 
متناســب با روز و اقتضائات بین المللی باید اجرا شود و متعهد به استقلال فرهنگی و 
سیاســی و اقتصادی و اجتماعی می باشیم. حالا نوبت شماست. لطفا عملکرد جریان 
اصلاح طلبــی، افکار و عقاید آنهــا، عملکرد آنها در دولت اصلاحــات دوم خردادی و 
دولت اصلاحات اعتدالی در مجلس سوم و ششم و روابط بین المللی را بیان فرمایید تا 

خوانندگان محترم از بیان شما با این عملکرد آشنا شوند و خود انتخاب نمایند.
درباره بحران یا مشــکلات: نوشته اید ۱۰ بحران در کشــور را اعلام کنیم. من معتقد 
هستم که کشور بحران ندارد. مشکل دارد آن هم به همت ملت در روند تحول و تکامل 
حل خواهد شد. از نظر علمی هم تعریف بحران مشخص است و مطابق تعریف علمی 

در ایران بحران نداریم. نابسامانی یا مشکلات غیر از بحران هستند.
اما شــما ۱۰ بحران را نام ببرید و مشکلات را شــمارش کنید راه حل های خودتان را 
هم بنویسید. قطعا بررسی می کنیم و اگر صحیح بود با شما در حل مشکلات همفکری 
می کنیم همچنین راهکارهای خود را برای اداره کشــور در شــرایط فعلی بیان نمایید، 
موجب خوشــحالی خواهد شد. ما اســتعمار غرب و غرب گرایی و غرب زدگی را مضر 
دانسته راهکارهای غربی را برای کشورهای مسلمان و مستقل جز در مواردی که ربطی 
به غرب ندارد مفید و مشکل گشا نمی دانیم. این امر ربطی به استفاده از تجربیات غرب 
و دانش غربی ندارد که قابل استفاده هستند و برای غربی ها هم خوبند. مثلا دموکراسی 
غربی برای غربی ها خوب اســت برای ایران مردم سالاری اسلامی مفید است و آزادی و 
اســتقلال و حکومت مردمی را بهتر از دموکراسی تبیین می نماید. باز تکرار می کنم اگر 
نظریات این جانب درباره جریان اصلاحات وارداتی غربی و اصلاحات داخلی رو به غرب 

را صحیح نمی دانی،د صحیح آن را بنویسید تا مخاطبان ما استفاده کنند.
با دعای خیر

دکتر اسداالله بادام چیان، دبیر کل

جناب آقای اسداالله بادام چیان
دبیر کل محترم حزب مؤتلفه اسلامی

با درود و ســلام و آرزوی ســلامت و طول عمر برای 
شــما، مانند چند نامه پیشــین، از مقدمه می گذرم و به 

اصل موضوع می پردازم:
جناب دبیر کل، در ابتدا لازم اســت از شــما تشــکر 
کنم؛ به  جای مســیری که می توانست بدون حصول به 
نتیجه ای مطلوب، تا ابد ادامه پیدا کند، ســبک و ســیاق 
پیشــنهادی این جانب را پذیرفتید تا از سخنان تکراری و 
بارها گفته شــده پرهیز کنیم و به مشــکلات و معضلات 
کشور بپردازیم و هر دو ســعی کنیم برای این مشکلات 
در حــد بضاعــت پیشــنهادهای راهگشــایی را طرح و 
روش های عملیاتی آن را هم ذکر کنیم. قطعا انتشار این 
نظرات می تواند سندی قابل ارجاع برای بررسی عمق و 

غنای افکار و اندیشه های هر دو سوی گفت وگو باشد.
البته بگذریم از اینکه شــما پس از پذیرش پیشــنهاد 
بنده باز به رسم و سیاق نامه های قبلی مطالبی را مطرح 
کرده اید و امیدوارم ســهوی باشد، چون بعید نیست که 

باز وارد مجادله ای بی پایان شویم. پس اجازه فرمایید از آن بحث تکراری که دوباره 
مطــرح کرده اید بگذریم، زیرا هم ما و هم خواننــدگان، دیگر کاملا به نقطه  نظرات 
شــما آگاهیم و می دانیم با اصلاح طلبی مخالفیــد و «عملکرد این جریان را مضر و 
مشکل آفرین» می دانید؛ ازاین رو دوباره گفتن آن سخنان چیزی به آگاهی خوانندگان 
اضافه نمی کند، به ویژه شــما با وجود اینکه اصلاح طلبی را «مضر و مشکل آفرین» 
می دانید، خوشــبختانه گفت وگو با این جریانِ مضر را بی فایده نمی دانید؛ چراکه اگر 
این گفت وگو را مفید نمی دانســتید، اصلا وارد بحث نمی شدید یا اینکه اگر هم ورود 
می کردید، در این دوره یک ســاله و در ۱۲ گفت وگوی مکتوب آن را ادامه نمی دادید. 
ا زاین رو از آنجایی که انتشــار نظرات خود را در یک روزنامه اصلاح طلب که احتمالا 
از نظر شــما مانند خود اصلاح طلبی مضر است، بی فایده نمی دانید، می توان تصور 
کرد که شما، نه همیشــه، که در مواردی اصلاح طلبی را باعث ثمراتی می دانید که 
نه تنها چندان بی فایده نیست بلکه گاهی می تواند مفید هم باشد. شاهد آن، انتشار 
همین مطالب در روزنامه شرق است که رویکردی اصلاح طلبانه دارد. پس می توان 
امیدوار بود این حد از فایده، به مرور زمان در نگاه شــما عمق و بســط یابد و موارد 
دیگر را نیز شــامل شــود. به نظرم تا همین جا هم این گفت وگــو نتیجه بخش بوده 
است؛ چراکه با وجود آن حکم کلی که «عملکرد این جریان را مضر و مشکل آفرین» 
می دانید، خوب اســت ضمن تجدیــد نظر بپذیرید این فضــا و روحیه اصلاح طلبی 
اســت که فرصت گفت وگو را ایجاد می کند. جناب آقای بادام چیان، از آنجا که قصد 
مجادله نداریم بلکه می خواهیم برای آنچه شــما نابســامانی و مشکلات کشور نام 
می نهید راهکاری بیابیم، به همین عبارات جناب عالی بسنده می کنیم و مطابق گفته 
شــما، آنها را نابسامانی و مشکل می نامیم و چون غرض، یافتن راه حل است، بر سر 
کلمات مجادله نمی کنیم. البته جناب بادام چیان گرامی، قرار نیست من از مشکلات 
کشور بگویم و شما به داوری بنشینید، بلکه این گونه است که روزنامه ما، ۱۰ مشکل 
را از منظر خود طرح کرده و در مورد آنها راه حل ارائه می دهد. شــما هم ۱۰ مشکل 
را از منظــر خود طرح کرده و راه حــل آنها را بیان بفرمایید. داوری هم با خوانندگان 
خواهد بود که کدام یک از آن مشــکلات واقعا نابســامانی اســت و کشور و مردم را 

تهدید می کند و کدام راه حل مستدل و کارشناسی طرح شده است.
و اما جناب بادام چیان عزیز، تا اینجای گفت وگو، هم شما و هم من به این توافق 
رســیده ایم که فارغ از اینکه آنچه را پیش روی کشور است، بحران بنامیم یا مشکل، 
ســرزمین و مردم ما با مباحث و موضوعاتی روبه رو هســتند که چاره ای غیر از حل 
آنها وجود ندارد و اگر در همه این ۴۵ سال، به هر دلیلی حل اینها به تأخیر انداخته 
شــده یا منکر آنها شــده ایم، اینک دیگر زمانی برای تأخیر یا امکانی برای منکرشدن 
آنها وجود ندارد. حتما از این دعایی که به کوروش نســبت داده اند مطلعید و فارغ 
از آنکه این دعا از او باشــد یا نه، از واقعیتی حکایــت دارد که ناچاریم به آن توجه 
کنیم؛ «خدایا، ســرزمین مرا از دشــمن، از خشکســالی و از دروغ در امان بدار». این 
گفتــه از حقیقتی بزرگ حکایت دارد؛ اینکه کشــور عزیزمان از هزاران ســال پیش 

دســت به گریبان خطراتی اســت که تمامیت آن را تهدید می کند. این طور نیست که 
فقط امروز در محاصره دشــمنان باشــیم یا فقط امروز نیســت که این خاک، تشنه 
باران باشــد یا فقط امروز نیســت که ریا و دروغ، ســلامت جامعه را با خطر مواجه 
کرده باشــد. این خطرات از ابتدای تشــکیل این کشــور با ما همراه بوده است، ولی 
چــه  چیز با وجود چنین مخاطرات بنیان کنی، ایران را همچنان ســر پا نگاه داشــته 
اســت؟ گمان من بر این است که فقط یک عامل توانســته این سرزمین را همچنان 
پایــدار نگاه دارد و آن چیزی نیســت جــز مدیریت کارآمد و همراهــی مردم با آن. 
می توانیم به همه گذشــتگان و همه آنانی که در این هزاران ســال، مدیریت کشور 
را در دســت داشــته اند انگ بزنیم و آنان را فاســد و بی لیاقت و خائــن بنامیم، اما 
ناچاریم به این پرســش پاســخ دهیم که «پس چگونه این کشور همچنان هست و 
یکی از قدیمی ترین کشورهای دنیا هم هست»؟ قطعا در دوره های متفاوت تاریخی 
می توان نشــانه های بســیاری از عدم صلاحیت دولتمردان پیدا کرد، که دســت بر 
قضا کم هم نیســتند، ولی برآیند آنچــه بوده تا به امروز، مانــدگاری هویتی به نام 
ایران اســت. این مهم به دســت نمی آید مگر اینکه حاکمیت و مردم در این هزاران 
ســال، برای اجابت آن دعا کوشیده باشند. در یک قلم، آنچه قنات یا کاریز نام دارد، 

نشانه ای است از راهکاری کارآمد در مواجهه با خشکسالی.
جناب آقای بادام چیان امروز اگر نپذیرم این ســرزمین دچار خشکسالی است که 
هست، و اگر نپذیرم در محاصره دشمنان است که هست و اگر نپذیرم جامعه دچار 
ریا و دروغ است که هســت، دو خطر عظیم تر از این سه گریبانمان را خواهد گرفت 
که اگر برای آن چاره ای نیندیشیم، دیگر نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. آن دو 
خطر چیزی نیســت جز بحران مدیریت و فساد رسوخ کرده تا بن ساختارهای کشور 
که هریک، آن دیگری را تقویت می کند. این دو بحران اســت که دست به دست هم 
داده و بحران آب را تشدید می کند؛ طوری که دریاچه ارومیه و بسیاری از تالاب ها و 
دریاچه ها و رودخانه های این کشــور را می خشکاند و محیط زیست را نابود می کند. 
پیوند این دو بحران است که به خالی شدن خزانه کشور و نابودی سرمایه های مادی 
و معنــوی و مهاجــرت متخصصان و نخبگان ایرانمان شــتاب غیرقابل باوری داده 
اســت. همین هاست که اگر ادامه یابد، دیگر امیدی نمی توان داشت مردم پشت سر 
مدیران خود بمانند و آن وقت نتیجه، ازدست رفتن سرزمینی خواهد بود که با همه 
نقایص پیشینیان تا به امروز پابرجا مانده و مباد که ما سبب آسیب دیدن ایران باشیم. 
جناب دبیر کل، روزنامه شــرق وظیفه خود می داند تا برای روشن شــدن حقیقت و 
یافتــن راه حل و ارائــه راهکار، در این موضوعات با کارشناســان و خبرگان هر حوزه 
به گفت وگو بنشــیند و از حاصل این نشست ها، پیشنهادهایی عملی برای درمان این 
بیماری خطرناک ارائه کند. منتظریم که حزب متبوع شــما نیز راهکارهای خود را در 
این زمینه ارائه دهد تا با انتشــار آنها، خوانندگان را به داوری درباره دیدگاه های دو 

طرف دعوت کنیم.
با احترام، مهدی رحمانیان

اسداالله بادام چیان:
مشکل داریم اما مطابق تعریف علمی در  ایران بحران نداریم

 مهدی رحمانیان:
اسم موانع، مشکل  باشد  یا  بحران  برای  رفع  آن  راهکار  بدهید

گفت و گویی دیگر میان مدیرمسئول «شرق» و دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی

در ستایش راهبرد

«رأی روزنه گشــا» با اهــداف و انتظارات حداقلی یا «ســکوت 
انتخاباتی» مبتنی بر قاعده کار جمعی با تکیه بر آرمان بازگشــت 
به مــردم؛ دو وجه تصمیم  انتخاباتی اصلاح طلبان اســت. بعد از 
عینی شدن رویه تکراری رد صلاحیت های گسترده، تصور غالب این 
بود که جریان اصلاحات به تصمیم رســیده و قرار نیست کنشگری 
فعالی در اسفند ۱۴۰۲ داشته  باشد. دو روز پیش با بیانیه ۱۱۰ نفر از 
کسانی که خود را «دغدغه مندان توسعه و مردم سالاری» معرفی 
کرده اند، ایده حمایت از «ائتلافی از نامزدهای میانه رو، توســعه گرا 
و اصلاحگــر در حوزه هایی که نامزدی بــرای رقابت مانده»، وجه 
دیگری از تصمیم انتخاباتی جریان مقابل اصولگرایی را عیان کرد. 
احتمالا به همین دلیل با فاصله اندکی از انتشــار این بیانیه، «جبهه 
اصلاحات ایران» در نشســتی خبری رویکرد خود درباره انتخابات 
مجلس دوازدهم را تشــریح کرد؛ رویکردی که نه تحریم است، نه 
حضور و شــاید بتوان آن را نوعی سکوت انتخاباتی توصیف کرد و 
الزاما به معنای رودررویی با گروه طرفدار «روزنه گشایی» به حساب 
نمی آیــد، زیرا که به قول رئیس کمیتــه راهبردی جبهه اصلاحات 
نشانه ای از به رسمیت شناختن تکثرگرایی در این جریان است و به 

نقل از رئیس جبهه اصلاحات قضاوت نهایی با مردم خواهد بود.
دشواری  اصلاح طلب ماندن

در این نشســت رسانه ای، آذر منصوری به عنوان رئیس جبهه 
اصلاحات، جواد امام، ســخنگو و محمد سالاری از جایگاه رئیس 
کمیته برنامه ریــزی و راهبردهای جبهه به ســؤالات خبرنگاران 
پاســخ دادند. اغلب پرســش های مطرح شده به مســئله آینده 
این نوع کنشــگری معطوف بود؛ کنشــگری ای کــه چه از جنس 

روزنه گشــایی باشــد و چه از جنس ســکوت انتخاباتــی پر بیراه 
نیســت اگر آن را کنشگری کج دار و مریز توصیف کنیم که از بدنه 
اجتماعی این جریان تا گروه های رادیکال تر منتقد آن هستند. شاید 
به همین دلیل اســت که آذر منصوری معتقد است در این زمانه 
سیاست ورزی اطلاح طلبانه بسیار دشوارتر از مقاطع پیشین است. 
او معتقد است: «سیاســت ورزی اصلاح طلبانه بسیار دشوارتر از 
دیگر مقاطعی اســت که اصلاح طلبان در فضای سیاســی ایران 
سیاســت ورزی اصلاح طلبانــه می کردند. دشــوار از این نظر که 
اصلاح طلب بودن در این شرایط کار سختی است. دفاع از جریانی 
کــه تصورمان این اســت در صورت نبــودن آن باید بیش از پیش 
نگران آینده ایران بود». منصوری مهم ترین و محوری ترین پرسشی 
را که باید جبهه اصلاحات در این دوره به آن پاســخ دهد، این طور 
توضیح می دهد: «شاید مهم ترین و محوری ترین سؤالی که ما در 
این دوره جبهه اصلاحات بنای پاســخ دادن بــه آن را داریم، این 
باشــد که اصلاح طلبان در ایران امروز در کدام نقطه ایستاده اند؟ 
چه تحلیلــی از رفتار حاکمیت در تمام ابعاد دارند؟ چه تحلیلی 
از جامعه امروز ایران دارند؟ و با توجه به این دو ســطح از تحلیل 
به این سؤال پاسخ بدهند که کجا ایستاده اند و چطور می خواهند 
به سؤال مهم «چه باید کرد» پاسخ دهند. ما به عنوان یک جریان 
ریشه دار، دموکراســی خواه، مدافع حقوق بشر و حق مردم ایران 
باید بتوانیم عاملیت داشــته  باشــیم؛ یعنی بیش از اینکه به این 
ســؤال پاسخ دهیم که «چه می شــود؟»، باید به این سؤال پاسخ 

دهیم که در شرایط امروز «چه باید کرد؟»».
صندوق رأی را به صاحبان اصلی بازگردانید

رئیــس جبهه اصلاحــات توضیح داد که بیش از ۱۷ جلســه با 
احزاب، بدنه احزاب، نمایندگان استانی و... برگزار شده تا بتوانند نگاه 
جامعه به اصلاحات و نگاه حاکمیت بــه اصلاحات را دریابند و به 
این پرســش پاســخ دهند که اصلاح طلبان چه کنند تا از یک طرف 
بر سیاســت ها و رفتار حکمرانــی تأثیر بگذارنــد و از طرفی بتوانند 
جامعــه ایران را نمایندگی کنند. جامعــه ای که به قول منصوری از 
تکلیف محوری عبور کرده و به جامعه حق محور تبدیل شــده  و به 

دنبال جریانی می گردد که بتواند در داخل کشــور مطالبات جامعه 
را نمایندگی کند. او می گوید به نظر جبهه اصلاحات شــاهد شکاف 
حداکثری میان جامعه و حاکمیت هســتیم و این جبهه بنا بر تجربه 
۹۲ تــا ۹۶ و با توجــه به بیانیه گام دوم، شــرایط انتخابات و جایگاه 
نهادهای انتخابی با رأی بیش از دو سوم مجمع عمومی توصیه  ای به 
شهروندان و کاندیداها داشته  و موضع خود را مشخص کرده  است؛ 
امــا آن طور که منصوری تأکید می کند، این موضع گیری ها به معنای 
«قهر با صندوق و انتخابات» نیست و پیامش این است «صندوقی را 

که از مردم گرفته شده، به صاحبان اصلی آن بازگردانیم».
تأیید صلاحیت  شده؛ حداکثر ۳۰ نفر

تعداد نامزدهای احراز صلاحیت  شده اصلاح طلب به این معنا 
که با احزاب اصلاح طلب ارتباط تشکیلاتی داشته  باشند، بسیار اندک 
اســت. تا آنجا که جبهه اصلاحات معتقد اســت از اساس امکان 
تدوین یک فهرســت انتخاباتی از آنها سلب شده  است. جواد امام 
در پاســخ به پرسشی درباره آمار واقعی کسانی که در کشور امکان 
رقابت دارند، توضیح داد: «جبهه توصیه ای برای ثبت نام نداشــته؛ 
بنابراین آمار رسمی در اختیار ندارد؛ اما مشخصا احزابی که تلاش 
کردند در این مســیر حرکت کنند، به ما اعلام کرده اند که تنها شش 
عضو رسمی احزاب عضو جریان اصلاح طلب احراز صلاحیت شده 
و در کل کشــور با مبناها و ترازهایی که احزاب داشته اند، مجموعا 

تعداد کاندیداها به ۳۰ نفر می رسد.
۲گانه تحریم و مشارکت

بعــد از اعلام نظر جبهه اصلاحات برخــی منتقدان بر این باور 
بودنــد که چــون اصلاح طلبان دیگر قادر نیســتند مــردم را پای 
صندوق های رأی بیاورند، این نوع از کنشــگری را انتخاب کرده اند. 
ناظران فضای سیاســی این پرســش ها را مطرح می کردند که چرا 
اصلاح طلبــان با وجود همین «نظارت اســتصوابی» در دوره های 
پیشــین تن به ائتلاف دادند؛ اما این بار نه؟ اساســا چرا نه حاضرند 
صراحتا انتخابات را تحریم کنند و نه حاضر به بازی در همین زمین 
طراحی شــده موجود هســتند؟ جریان اصلاحات مدعی است در 
دوره های اخیر متناسب با شرایط و اقتضائات هر دوره تصمیماتی 

اتخاذ کرده  است. اگرچه به نظر نمی آید جز سیکل «اندکی گشایش 
در یک دوره و انسداد دوباره در دوره ای دیگر» چیزی در این معادله 
تغییر کرده  باشد. آذر منصوری در توضیح تصمیم گیری های ادواری 
اصلاح طلبان می گوید: «این انتخابات نه اولین و نه آخرین انتخاباتی 
است که اصلاح طلبان در آن سیاست ورزی می کنند. اصلاح طلبان 
بنا بر تحلیلی که از جامعه و حاکمیت دارند، تصمیم می گیرند در 
انتخابات شرکت کنند یا نه. در بزنگاه انتخابات ریاست جمهوری هم 
به اقتضای شرایط تصمیم گیری خواهند کرد. نه ما، نه هیچ شهروند 
و نه هیچ مقام مسئولی در این کشور حق ندارد برای شهروندان از 
بابــت رأی دادن و رأی ندادن تعیین تکلیف کند؛ اما یکی از الزامات 
مشارکت یک جریان سیاسی در انتخابات این است که بتوان افرادی 
را به جامعه معرفی کرد که بتواند درباره نمایندگی آن افراد تضمین 
بدهد و نظر جامعه را درباره تضمینی که می دهد، جلب کند. مسیر 
ما از ۹۲ تا ۹۶ با تکیه بر حداقل ها بود. خیلی ها تلاش دارند ما را در 
دوگانه تحریم و مشارکت قرار دهند؛ اما ما در این دوگانه خودمان را 
تعریف نمی کنیم. ما در شرایطی قرار داریم که امکان ارائه فهرست 
متناسب با شرایط و مطالبات جامعه را نداریم؛ هم به دلیل نظارت 
استصوابی و هم جایگاهی که نهادهای انتخابی در کنار نهادهای 

غیرانتخابی پیدا کرده اند».
 نه قهر کردیم نه تحریم

علاوه بر پرســش هایی که افکار عمومی مطــرح می کنند، در 
مدت اخیر این پرســش مطرح بوده که وقتی در نظارت استصوابی 
تغییری ایجاد نمی شود و روند تاریخی حکایت از تنگ تر شدن حلقه 
تأیید صلاحیت شــده ها دارد، عدم مشارکت در انتخابات مجلس و 
حضور در انتخابات ریاست جمهوری از چه منطقی پیروی می کند؟ 
رئیس کمیته راهبردهای جبهــه اصلاحات درباره رویکردهای این 
جبهه توضیح داد: «یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر در انتخابات 
نســبت مردم و نهادهای مدنی با حاکمیت و مشارکتی و آزاد بودن 
انتخابات است و البته مهم تر از همه تأثیرگذاری انتخابات. انتخابات 
و نهاد انتخابات کانونی ترین پروژه جریان جبهه اصلاحات از ابتدای 
تشکیل بوده  است. کسی حق ندارد جریان اصلاح طلبی را متهم به 

قهر و عبور و تحریم انتخابات کند.
«روزنه گشایی» در مواضع جبهه اصلاحات تأثیرگذار است؟

به گفته آذر منصوری، جبهه اصلاحات متشــکل از ۳۱ حزب و 
۱۵ عضو حقیقی اســت که در مسیری دموکراتیک تصمیم گیری و 
اعلام موضــع کرده  و بیانیه اخیر آن موضع مجمع عمومی جبهه 
اصلاحات بوده  است. همچنین به گفته او در استان ها هم تکلیف 
مشخص اســت؛ گرچه مرکز برای استان ها تکلیف تعیین نکرده و 
جبهه اصلاحات در هر استان در روندی دموکراتیک تصمیم گیری 
می کند. بنابراین به نظر نمی رسد که بیانیه  ۱۱۰ نفره تغییری در نگاه 
جبهه اصلاحات ایجاد کرده  باشــد؛ همان طور که منصوری در این 
زمینه توضیح می دهد: «تلاش این بوده که به عنوان منســجم ترین 
تشــکیلات اصلاح طلبــان اعلام موضــع کرده و بیشــترین میزان 
همفکری و هم گرایی را داشــته   باشــیم، اما ممکن اســت افرادی 
نگاه دیگری داشته  باشند. وقتی بیانیه منتشر شد و متن را مطالعه 
کردم، متوجه شــدم تمام مطالب آن در جبهه اصلاحات با احزاب 
عضو، بدنه احزاب و ... به بحث و گفت و گو گذاشته شده  و تصمیم با 
اکثریتی که بیش از دو سوم بوده اند، اتخاذ شده  است که اگر به قاعده 
کار جمعی باور داشــته  باشــیم، این تصمیم یکی از باپشتوانه ترین 
تصمیمات اصلاحات بوده  اســت ». رئیس جبهه اصلاحات گرچه 
گفت «حتما در جلسه بعدی جبهه اصلاحات به بیانیه روزنه گشایی 
می پردازیم»، اما به نظر نمی رسد  خروجی این جلسه تفاوت فاحشی 
با نگاه امروز جبهه داشته  باشد؛ کما اینکه منصوری قضاوت درباره 
رویکردهای متفاوت اصلاح طلبان نســبت به انتخابات را بر عهده 
مردم گذاشــته و تأکید کرد: «داوران اصلی مردم هستند؛ قضاوت 
اصلی را باید به مردم سپرد ». سالاری هم جریان اصلاحات را پویا و 
کثرت گرا توصیف کرد و گفت: «تصمیم سازی و تصمیم گیری در این 
جریان از پایین به بالاست. اینکه امروز تعدادی از دوستان تحول گرا 
و توسعه گرا رویکردهای دیگری را برای عبور از تنگناهای ایجاد شده 
پیشنهاد دهند، نه باعث دلخوری است و نه ناراحتی، اما این بیانیه 

تصمیم جبهه اصلاحات نیست ».
گزارش کامل را در سایت شبکه شرق بخوانید.

«شبکه شرق» از نشست خبری
 جبهه اصلاحات ایران گزارش می دهد
قضاوت با مردم


